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 أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسمِ اللَه الرّحمٰنِ الرّحیم

 القاسم محمدٍو صلّی اللَه عَلَی سیّدنا و نبیّنا أبی

و علی آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلَی أعدائِهِم 

 أجمَعینَ

  

  

حُسن انعقاد مجالس به این است که 
 موجب ملال خاطر نشود

علیها و تأسّی به اللَهدر فضائل حضرت زهرا سلام
آن سنّت، دیگر جایی برای صحبت ما نیست؛ 

ود شخصوص که ]طبعاً[ مجلس قدری طولانی میبه
و حُسن انعقاد این مجالس هم به این است که 

که صحبت به موجب ملال خاطر نشود؛ چون وقتی
اندازه و به میزان باشد، نفْسْ آن مطالب را تلقی ]به[ 

کند و تأثیر ]و[ نفوذش عمیق است؛ قبول می
سان حاصل که[ در نفس، نفوذ کلمه برای انطوری]به
 شود.می
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ولی اگر مجالس طول بکشد و بیخود کِش 
وار، این صورت[ هیئت]ادامه[ پیدا کند؛ خلاصه ]به
طور صبح تا ظهر حرف بخواند، آن بخواند و همین

بیند باز هم هیچ شود میکه بلند میبزنند، وقتی
چیزی نفهمیده! فقط سه ساعت نشسته و چیزی 

وم آقا ]علامه متوجه نشده است. لذا دأب مرح
طهرانی[ و ]سایر بزرگان[ این بود که مجالس از آن 
حدّ خود و آن حدّ مطلوب تجاوز نکند؛ دلیلی ندارد 
]که مجلس بیش از حدّ معمول[ طول بکشد و ادامه 

 پیدا بکند.
منتها از باب اینکه بالأخره توقّعِ این است که ما 

ای مصدّع شویم، برای این منظور از هم چند کلمه
ای ]را[ خدمت رفقا و باب مقدمه یک چند کلمه

 کنیم.دوستان عرض می

 مصادیقی از اطفاء نور خدا
ای در قرآن هست که آیۀ بسیار عجیبی است؛ آیه

خواستم هم بشیر است و هم نذیر! من صبح که می
برای اقامۀ نماز بیایم با خودم گفتم که طبعاً اگر 

حضرت  بخواهیم راجع به امروز ]که روز ولادت
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علیها است[ صحبت کنیم، چه اللَهزهرا سلام
 مرتبه این آیه به نظرم آمد:بگوییم؟ یک

وَٱللَهُ  ٔ  وَٰهِهِمٔ  ُ واْ نُورَ ٱللَهِ بِأَفٔ  ﴿يُرِيدُونَ لِيُطفِ 
 1كَٰفِرُونَ﴾ٔ  وَلَو كَرِهَ ٱل ۦمُتِمُّ نُورِهِ 

ه و عجیبی است؛   2]این[ آیه، خیلی آیۀ مُنبّ
فرماید:[ این مشرکین، این منافقین، این ]می

که در مقابل مسیر حق ایستادند و در مقابل راه افرادی
کند، چه یهود خدا موضع گرفتند ـ ]حالا[ فرق نمی

باشند، نصاریٰ باشند، صهیونیسم باشند، مسیحیت 
باشند، کلیساها باشند؛ ]همۀ[ آنهایی که در قبال 

گیرند و به انحاء وسائل با افکار اسلام موضع می
شیطانی خود سعی در سدّ راه الهی و معرفت دارند 

های شومِ خود، در ترویج کتب منحرفه ]و[ با نقشه
های متفاوت و و ]با[ تشویقات و تأییدات و صحبت

نشر اکاذیب و شایعات در سمینارها، جلسات، 
ها ]و[ در وسایل ارتباط ها، در روزنامهکنفرانس

ی گروهی نگویید ها! ]بلکه هاشان ـ رسانهمعیج
درستش این است که[ بگویید: در وسایل ارتباط 

                              
 .8( آیۀ 61سورۀ صف )  1
 بیدارکننده، آگاه سازنده.  2
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شان ـ؛ یا آنهایی که از خود دین اسلام، برای جمعی
کنند جلوگیری از احقاق مکتب حق و تشیّع قیام می

و در صدد تحریف ]و[ انحراف هستند، در صدد 
، ]از[ 1عامهاثبات باطل و انکار حق هستند؛ ]یا[ از 

افراد مختلف، معاندین و مغرضین ـ که کم هم 
نیستند ـ؛ چه از شیعه، آنهایی که در صدد کتمان 
حقایق هستند، در صدد بستن راه معرفت هستند، 
در صدد اِعمال غرض هستند، در صدد جلوگیری از 

رو مکتب نفوذ کلمۀ توحید در میان جامعۀ دنباله
هرصورت و بهکند، بیت هستند؛ فرق نمیاهل

هرشکل و در هر کسوتی ]که باشند[، همۀ اینها به
مشمول این آیۀ شریفه هستند: ﴿يُرِيدُونَ 

خواهند ﴾ میٔ  وَٰهِهِمٔ  ُ واْ نُورَ ٱللَهِ بِأَفٔ  فِ ٔ  لِيُط
 نور خدا را خاموش کنند.

]حال[ نور خدا چیست؟ نور خدا نور معرفت 
 است، نور توحید است، نور عرفان است، نور مرحوم

هاست، نور مرحوم آخوند ملّا قاضی
 هاست.هاست، نور علامه طباطباییحسینقلی

                              
 اهل تسنّن.  1
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 های شیطانی نور خداجایگزین
خواهند درِ این مکتب را ببندند، نور خدا را می

خواهند به جای آن هوا و هوس خاموش کنند ]و[ می
و بیا و برو و داد و بیداد و نشر اکاذیب و پُر کردن 

سمت و به کت دادن به اینمسائل منحرفه و حر
سمت را بیاورند ]و[ وارد بازار کنند! متاع بازار آن

آنها، جنجال و تهمت زدن و انگ بستن و این مطالب 
طور بوده؛ حالا ما به انبیا و هست؛ از اوّل همین

پیغمبران گذشته کار نداریم؛ از آن اوّل که پیغمبر 
﴿وَإِن يَكَادُ  ﴾ٔ  نُونٔ  لَمَج ۥ]اکرم[ آمد، گفتند: ﴿إِنَّهُ

لَمَّا سَمِعُواْ  ٔ  صَٰرِهِمٔ  لِقُونَكَ بِأَبٔ  ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُز
* وَمَا هُوَ إِلَّا  ٔ  نُونٔ  لَمَج ۥرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُٔ  ٱلذِّك

از ]همان[ اول گفتند که:   1عَلَٰمِينَ﴾ٔ  لِّل ٔ  رٔ  ذِك
 ٔ  این ]پیغمبر[ مجنون است، از اول گفتند: ﴿سَٰحِر

 ، سحر کرده ]است[!انهّ لساحرٌ کذاّبٌ  2كَذَّابٌ﴾

                              
 .52و  51( آیۀ 68سورۀ قلم )  1

اند و نزدیک بود که آنان که کافر شده: »192، ص 7، ج ترجمه: امام شناسی
هایشان بزنند چون ذکر نازل از خدا را شنیدند، و ای پیغمبر تو را با چشم

که وحی قرآنی جز یاد و تذکّری گفتند که: حقّا او دیوانه است. درحالیمی
 «برای عالمیان چیزی نیست.

وَقَالَ  ٔ  هُمٔ  مِّن ٔ  ءَهُم مُّنذِرٔ  ااْ أَن جَٔ  : ﴿وَعَجِبُو4( آیۀ 38سورۀ ص )  2
 كَذَّابٌ﴾. ٔ  كَٰفِرُونَ هَٰذَا سَٰحِرٔ  ٱل

سوی ایشان اند که بهو در شگفت آمده: »210، ص 2ترجمه: الله شناسی، ج 
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اتهام به ساحری برای مقابله با انوار 
 دعوت انبیاء علیهم السلام

جواب مقابلۀ با تأثیر آیات قرآن را به سِحر تعبیر 
گویند: توانند مقابله کنند، میکنند؛ ]چون[ نمیمی

توانند با این نفوذ نمی« کند.سِحر کرده، سِحر می»
ز آیات، که از زبان مصدر وحی بر انوار ساطعۀ ا

شد و چنان دگرگونی و اسماع مخاطبین القا می
آورد که شب را تا به تحول در وجود آنها پدید می

پرداختند و صبح به تفکر و تأمل در مطالب آیات می
شد حالات ]و[ افکار آنها نسبت به این صبح که می

مطالب تغییر کرده بود، ]به مقابله برخیزند، 
 «[سِحر کرده است!»گویند: می

تأثیر عمیق کلمات قرآن و دعوت انبیا بر 
 مردم زمان بعثت

گفتند:[ این چه مطالبی است که گفته ]می
شود؟ این چه آیاتی است که دیروز این پیغمبر بر می

حال این ما خواند؟ این چه کلماتی است؟ ما که تابه
که  ها را از قریش و مشرکین نشنیده بودیم! ماحرف

                              
ای از خود ایشان! و مردم کافر گفتند: این مرد جادوگری دهندهبیاید بیم

 «پرداز.است بسیار دروغ
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ها، ها ]و[ ابوجهلاز بزرگانمان، از ابوسفیان حالتابه
عبدالمطلب، بنها، عُتبه و شیبه، عباسشعبهبنمُغیرة

ها را نشنیده بودیم! کدام از[ اینها این حرفاز ]هیچ
بازی شنیدیم، مسخرهحال از آنها عیاشی میتابه
شنیدم! در شنیدیم، استهزاء کردن این و آن را میمی
ان این قوم و در میان قریش که بودیم فقط مسخره می

شنیدیم؛ این او را مسخره کند، این به او کردن می
و  1انگ بزند، این به او تهمت بزند، این او را تعییر

تضعیف و تنقید کند! در مجالسی که با کفار و 
]قریش[ بودیم، ]دائماً[ انگ زدن به این و آن بود! 

حرف پیغمبر نبود، حرف گاه[ حرف خدا نبود، ]هیچ
ها تا به صبح، امام نبود، حرف توحید نبود! شب

ها به غیبت و تهمت و برای این و آن بستن صحبت
گذشت؛ امروز یک پیغمبری آمده ]و[ دارد برای می

های او[ یک خواند؛ ]حرفما آیات قرآن می
]مطالب[ دیگر است، یک تأثیر دیگری ]دارد[، یک 

 ت!حال و هوای دیگری اس
کردند رفتند ]و[ تا صبح ]با خود[ فکر میمی

                              
 سرزنش کردن.  1
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ای که امروز پیغمبر خواند چه بود؟ ]که[: این آیه
معنایش چه بود؟ حال و هوایش چه بود؟ ]لذا[ صبح 

شد دیگر تکلیف خودش را اختیار کرده که بلند می
 بود؛ راه خودش را تشخیص داده بود.

گفتند:[ پس همۀ اینهایی که ما ]با خود می
حال دیدیم باطل بود! پس این مطالبی که ما ابهت

حال در قریش و مجالس ابوسفیان و ابوجهل و تابه
ها بازیشنیدیم همه باطل است! این مسخرهعتبه می

ها کجا و این ها و بر سر این و آن زدنو انگ زدن
 خواند کجا؟!آیاتی که امروز این مرد برای ما دارد می

آیات قرآن،  علامه طهرانی: هر یک از
 پتکی است بر نفس امّارۀ انسان

زند، این هایی که این ]مرد[ دارد میاین حرف
هر کدام »قول مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ آیاتی که به

]مانند[ پُتکی است بر نفْس امّارۀ انسان، که ما را از 
شرط اینکه گوش شنوا کند[ ـ بهآن تعلقات ]جدا می

مثل[ نوار، این آیات فقط در اینکه ]داشته باشیم، نه
گوشمان بچرخد! ـ نفْس امارۀ انسان را از تعلق به 

صورتْ ]و ظاهر،[ کثرات و هواهای مختلفۀ به
 ـهمۀ اینها تعلق  اسلامی و روحانی و الهی و معنوی! 
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بروبرگرد ـ با این پتک در در کثرات است بی
 آورد.می

تِي ٔ  كِ تُؤٔ  مُلٔ  ﴿قُلِ ٱللَهُمَّ مَٰلِكَ ٱل
كَ مِمَّن ٔ  مُلٔ  ء  وَتَنزِعُ ٱلٔ  كَ مَن تَشَأ  مُلٔ  ٱل

کیست که روی این آیه فکر کند ولی تکان  1ء ﴾ٔ  تَشَا
خدایا عزّت از توست، تو بخواهی بالا »نخورد؟! 

دهی، تو مُلک آوری؛ تو مُلک میبری، پایین میمی
 «گیری.می

مطالعه در تاریخ گذشتگان سبب 
 آمیزی انسان استعبرت

مطالعه در کتب و تاریخ گذشتگان خیلی برای 
آمیز است که انسان را متوجه تکلیف او انسان عبرت

و طرز فکر او در این دو روز باقیماندۀ از عمر کند، 
کنیم! که حدّاقل بفهمیم که این دو روز را چه می

تِي ٔ  كِ تُؤٔ  مُلٔ  ﴿قُلِ ٱللَهُمَّ مَٰلِكَ ٱل

                              
 .26( آیۀ 3عمران ). سورۀ آل 1

بگو ای پیامبر: بار پروردگارا! : »595، ص 2ترجمه: نورملکوت قرآن، ج 
توئی مالک ملک و سلطنت و پادشاهی و قدرت! به هر کس که بخواهی 

دهی؛ و از هرکه بخواهی حکومت و قدرت را از او حکومت و سلطنت می
ی؛ و هر کس را که دهگیری! و هر کس را که بخواهی عزّت میبازمی

دهی! خیر و خوبی فقط به دست تست! و حقّا و تحقیقا بخواهی ذلّت می
 «تو بر هر کاری توانائی داری.
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﴾ٔ  مُلٔ  ٱل سَّمَٰوَتِٰ كُ ٱلٔ  ﴿وَلِلَّهِ مُل  1كَ
هرچه در آسمان و زمین است، »  2ضِ﴾ٔ  أَرٔ  وَٱل

دست پروردگار قدرت و ارادۀ مدیره و مدبرۀ او به
طور عین ]امّا[ ما ]این آیات را[ همین« است.

رویم ]و به معانی آن خوانیم و جلو میروزنامه می
 کنیم[!توجه نمی

 دو موضع گیری متضاد در برابر آیات الهی
گوید؛ ند پیغمبر این مطالب را میخب اینها دید

ها در قبال این مطالب موضع گرفتند ]و[ راجع بعضی
گیری ]انجام[ شد؛ پیامبر به این مسئله دو جور موضع

این آیات را برای همه خواند، هم برای بلال خواند، 
هم برای ابوجهل و ابوسفیان خواند؛ هم برای یاسر 

و شیبه و عُتبه و عمّار و سمیه خواند، هم برای هند 
خواند؛ برای هر دو ]گروه[ خواند، هر دو هم شنیدند 
و یکی هم بیشتر از آن یکی نشنید، نه! پیغمبر 

خواند و همه نشسته بودند و همه هم ]مطالب[ را می
 شنیدند.می

                              
 .26( آیۀ 3عمران ). سورۀ آل 1
؛ سوره نور 18و  17( آیه 5؛ سوره مائده )189( آیۀ 3عمران ). سورۀ آل 2
 .14( آیه 48؛ سوره فتح )27( آیه 45؛ سوره جاثیه )42( آیه 24)
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 موضع گیری گروه اول: قبول و تبعیّت
که در قبال این آیات قرار ]اما در[ اینجا افرادی

شوند: یک قسمت ]از این قسمت میگرفتند، دو 
بینند حق است، گیرند؛ میافراد[، صاف آیات را می

]دیگر[ تمام شد، حق تمام شد. وقتی که یک مطلب، 
 1حَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ﴾ٔ  دَ ٱلٔ  مطلب حق است ﴿فَمَاذَا بَع

روند و تبعیّت گیرند و به دنبال میتمام شد؛ ]لذا[ می
دهند: ﴿وَإِن ش نمیکنند و به حرف مردم گومی

ضِ يُضِلُّوكَ عَن ٔ  أَرٔ  ثَرَ مَن فِي ٱلٔ  أَك ٔ  تُطِع
کنند و به گیرند و درک میمسئله را می 2سَبِيلِ ٱللَهِ﴾
روند؛ چه کسی؟ عمّار، کنند و جلو میآن عمل می

زید، زید بن حارثه، یاسر، بلال حبشی، جعفر طیّار، 
چه [ و]حمزه عموی پیغمبر، چه از اقوام پیغمبر 

 [.ایشان]های غیر از اقوام و فامیل

 موضع گیری گروه دوم: عناد، انکار و مخالفت
گویند: قسمت دوم، آنهایی هستند که می

                              
 .32( آیۀ 10. سورۀ یونس ) 1
 .116( آیۀ 6. سورۀ انعام ) 2

اگر از اکثر افراد موجود در کره زمین : »76ترجمه: حیات جاوید، ص 
سوی پروردگارت باز بخواهی پیروی کنی، تو را از راه و مسیر استوار به

 «گردانند.دارند و منحرف میمی
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عجب! چطور شد ]که[ این ]شخص[ دارد این »
زند؟! مگر ما خودمان عقل ها را به ما میحرف

نداریم؟! مگر ما خودمان زبان نداریم؟! حالا این باید 
ها ها را به ما بزند؟! اینکه این حرفحرفبیاید این 

زند، یعنی چه؟ یعنی ما بلند بشویم ]و[ را به ما می
حال پنجاه سال، شصت برویم پی کارمان دیگر! تابه

سال زحمت کشیدیم ]و[ میان مردم آبرو کسب 
کردیم، برای خودمان شخصی شدیم، همه ما را فلانُ 

الحکما یند، حکیمگوالتجّار میگویند، امینالدوله می
مرتبه گویند! حالا یکگویند، فلانُ الفلاسفه میمی

 «گوید:[ آقا برو کنار!]این شخص آمده و می

عدم قبول حقّ، ناشی از برخی امور 
 نفسانی با ظاهری دینی است

جِّ وَعِمَارَةَ ٔ  حَأ  سِقَايَةَ ٱل ٔ  تُمٔ  ﴿أَجَعَل 
هِ ءَامَنَ بِٱللَ ٔ  حَرَامِ كَمَنٔ  جِدِ ٱلٔ  مَسٔ  ٱل

آنجا ]در مکه[ یکی سقا  1خِرِ﴾ٔ  أٔ  مِ ٱلٔ  يَؤ  وَٱل

                              
 .19( آیه 9. سورۀ توبه ) 1

]آیا رتبه سقایت و آب دادن به حاجیان و تعمیر کردن مسجدالحرام ترجمه: 
را با )مقام( آن کس که به خدا و به روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا 
جهاد کرده یکسان شمرید؟ هرگز آنان نزد خدا یکسان نخواهند بود، و خدا 

 ظالمان را هدایت نخواهد کرد.[
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شده بود؛ ]بالأخره[ سقایت حجّاج و آب رساندن به 
توانسته این ای بوده که هر کسی نمیحجاج هم مرتبه

ها هست دیگر، کار را بکند؛ مثل اینکه الآن در هیئت
خواند، یک نفر است؛ اگر یکی دیگر که میآن کسی

سط دفعه وشود! یا یکه پا میبیاید بخواند، خون ب
خواهد کشد که سقف میهیئت یکی یک جیغ می

بیاید پایین! حالا اگر آن داد را یکی دیگر بزند، اصلًا 
ریزد! ]که[ چرا این آمده ]و[ در دو فامیل به هم می

آن صدا دخالت کرده؟! این را من باید بگویم یا 
ت دیگر؛ فلانی چرا تو گفتی؟! ]اینها، تماماً[ بازی اس

کند[؛ آن بازی با امام بازی، بازی است ]فرق نمی
حسین و حضرت ابوالفضل است، آن ]یکی[ هم به 

 اسم مشرک و به اسم کافر و اینها.
]لذا در آن زمان هم مسئله به همین شکل بوده؛[ 

رساند باید مثلاً عباس باشد که به حجّاج آب میکسی
راد و نوکر و عمله که این افتخار را داشته باشد که با اف

اش، اینها افرادی باشند که سقایت نَکره و دارودسته
حجّاج و افراد را به عهده بگیرند؛ اگر کسی دیگر 
بیاید یک لیوان آب تعارف کند، انگار آسمان به زمین 

ها همیشه بوده، الآن هم هست و آمده! از این بازی
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 بعداً هم خواهد بود!
که کلیددار یآن یکی کلیددار کعبه است؛ کس

کعبه است این کلید نباید دست کسی دیگر باشد! اگر 
کسی دیگر بیاید ]و[ در کعبه را باز کند انگار کعبه از 
صفحۀ زمین محو شده؛ دیگر ریز شده، خُرد شده 
]و[ به زمین ریخته؛ آبرویی دیگر نمانده! آن یکی 
]مسئول[ رعایت امور مسجدالحرام است، آن یکی 

کردند دیگر! برای خودشان تقسیم میطور ...؛ همین
نشستند آقا این کار را تو بکن، آن کار چند نفری می

را تو بکن؛ ]لذا با این تقسیم وظایف، دیگر[ در این 
حسب کنیم! حالا بهمسائل مهم با همدیگر دعوا نمی

خاطر اینکه مردم هم مشغول باشند، در ظاهر ]و[ به
گویم، ه تو میآییم، من یک چیزی ب]طول[ روز می

طوری سر مردم تو هم یک چیزی به من بگو که این
کنیم؛ ولی در باطن، همۀ اموال حجّاج را هم گرم می

 چاپیم! این کار آنها بود.را می
وقتی که پیغمبر آمد ]و[ آیات قرآن را برای مردم 

ای[ در قبال این مسئله موضع گرفتند؛ بیان کرد، ]عدّه
یرفتند، نفْسشان در قبال یک عده قبول کردند و پذ
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گیری نداشت. ]اگر[ مطلب حق، صاف بود، موضع
درست است بپذیر، تمام شد و رفت؛ ]اینکه[ حالا 

شود؟! مورد بازخواست اگر بپذیرم چه می
گیرم! اول باید از آنها اجازه ترها قرار میبزرگ

بگیرم، ببینم که آیا آنها راضی هستند که من این 
یا نه؟! جانم، مگر در مطلب حق مطلب را قبول کنم 

 هم باید اجازه گرفت؟!

مطلب حقّ را باید پذیرفت، هرجا و از هر 
 کسی باشد

فلان کتاب چاپ شده، آیا »آمدند به من گفتند: 
گفتم: در هر اطاقتان ده تا « بگیریم یا نگیریم؟

بگذارید! کتاب است ]که[ چاپ شده، اگر 
های خوب در آن است قبول کنید، ]اگر[ حرف

حرف بد و خلاف در آن است، خب نپذیرید؛ ]اینکه 
آیا[ بگیریم ]یا[ نگیریم یعنی چه؟! مگر انسان یک 

جا هست نباید بپذیرد؟! اگر لب حقّی در یکمط
کند چون انسان به یک مطلب صحیح برخورد 

اش فلان کس هست، نباید بپذیرد؟! ]اگر[ گوینده
 مطلب طبق مبانی است بپذیرید.

انسان باید در مقابلۀ با مطلب حق صاف ]و[ 
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خالص باشد، غل و غش نداشته باشد، ]نباید[ موضع 
ی چه؟! مقابله اصلًا یعنی بگیرد؛ موضع اصلًا یعن

اگر من »چه؟! ترس یعنی چه؟! خوف یعنی چه؟! 
یعنی چه؟! « شوداین را بپذیرم، ببینم آیا خلافی نمی

اگر این را بپذیرم با مصالحم موافق است یا مخالف »
ها ]و[ این مزخرفات یعنی چه؟! این حرف« است

 یعنی چه؟!
إله  لا لوا قواز آن اوّل که رسول خدا آمد فرمود: 

، تمام أنانیت و خودیت را کنار »  1إلاا اللَه تفلحوا
بگذارید و آن حقیقت توحید را بگیرید تا رستگار 

« شوید.نگویید رستگار نمی إله إلّا الله لاشوید؛ اگر 
خاطر مصالح، این مطلب گوید: من بهکه میآن کسی
نیست،  إله إلّا الله لاپذیرم یعنی قائل به را نمی

                              
، ص 3؛ مسند أحمد، ج 56، ص 1م، ج طالب علیهم السلا. مناقب آل ابی 1

 .376و  371، ص 5و ج  341، ص 4و ج  492
طارق محاربی گوید: در هنگامی که من در : »170، ص 9امام شناسی، ج 

إله إلّا  لوا: لا قوگوید: کردم دیدم جوانی را که میمجاز عبور میبازار ذی

و در این حال « شوید!بگویید: معبودی جز الله نیست که رستگار » تفلحوا الله
های انداخت و ساقدیدم مردی را که در پشت سر او بود، و به او سنگ می

گفت: ای مردم این مرد پا و دو رگ پشت پای او را خونین کرده بود، و می
بسیار دروغگوست، او را تصدیق نکنید! من پرسیدم این جوان کیست؟ 

است، و این مرد عموی گفتند: این محمد است که به گمان خودش پیغمبر 
 «پندارد او کذّاب است.او أبو لهب است که می
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«[ من!»است! ]قائل به  إله إلّا انا لاقائل به ]بلکه[ 
باشد پس باید از اینجا  إله إلّا الله لااگر ]قائل به[ 

إله  لاعبور کند ]و[ رد بشود دیگر؛ ]اما نه! قائل به[ 

قوم إله إلّا  لامادر، إله إلّا  لاپدر، إله إلّا  لا،  إلّا انا
تمام  بچّه ]است[؛ إلّا زن،  إلّا شریک،  إلّا و خویش، 

شود! پس یکی برای انسان خدا میآید یکیاینها می
 کجا رفت؟!إله إلّا الله  لا

الآن یک  إله إلاا الله لوا لا قوگوید: پیغمبر که می
«! إله إلّا الله لا»گویند: میلیارد مسلمان در دنیا می

]آیا[ همۀ آنها رستگارند؟! کدامشان رستگار است؟ 
تسنّن صحبت کنید، تا لشما بروید با یکی از این اه

نه، نه! از اینجا »گوید:[ رسد سر این مطلب ]میمی
 چه شد؟! إله إلّا الله لا، پس «حرف نزن

اعتراف به لا اله الّا الله یعنی کنار گذاشتن 
 خودیت خود

یعنی اینکه  «اللَ  إله الا لا»گویی: که میوقتی
 مؤثرّ فی الوجود الّا  لادیگر خودت را کنار بگذار. 

إنیةّ فی  هویة فی الوجود الّا هذه الهویةّ، لا اَلل، لا

تشخّص فی الوجود الّا  الوجود الّا هذه الإنیةّ، لا

الّا هذا  موجود فی العالم هذا التشخّص، لا

الّا هذا المعبود،  معبود فی العالم الموجود، لا
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باید تمام اینها الّا هذا المطاع؛  مُطاع فی العالم لا
حاصل شود؛ نه  اللَ  إله الا لابا گفتن برای انسان 

معبودی در عالَم است، نه مُطاعی در عالم است، نه 
مُنقادی در عالم است، نه آمری در عالم است، نه 

در عالم است ]و[ نه هیچ مصلحتی برای  ناهی
خواست او در عالم است؛ هیچ چیزی نیست، فقط 

 اوست.

از قیود إله إلّا الله یعنی رهایی  اعتراف به لا
 هاو بدبختی

آقا، قضیّه این است؛ چرا این »گویند: عرفا می
گویی؟! چرا خودت را تا آخر را نمی اللَ  إله الّا  لا

داری؟! چرا هزار تا عمر در این بدبختی نگه می
بدبختی و ضیق و گرفتاری و مرض اعصاب و تشتّت 

خری؟! خب یک و اضطراب ]را[ به خودت می
إله  لابگو خلاص شو، راحت شو! یک  اللَ  إله الّا  لا

درآی ]و[ از هر گیر رها شو. بگو از هر بند به اللَ  الّا 
که ؛ وقتی«فقط اوست»بگو:  «اللَ  إله الّا  لا»بگو: 

، دیگر هیچ چیز برای تو «فقط اوست»بگویی: 
ماند که دست و پایت را بگیرد؛ دیگر برای تو نمی

 ماند.هیچ مسئلۀ غامضی نمی
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 ستقامت در مسیر توحید و هدایتلزوم ا
آقا »گویند: می إله إلّا الله لاگویی وقتی می

ما »گویی:[ ]می« پدرت با این قضیّه ناراضی است!
شاءالله خدا توفیقش إن اَلل؛ إله الّا  لا]دیگر[ گفتیم 

اگر این مطلب را قبول کنی، »گویند:[ ]می« بدهد.
گاری رنجد و با تو سرِناسازعیالت از تو می

إله  لاما ]دیگر[ گفتیم »گویی:[ می« گذارد!]می

شاءالله آنها هم به یک کیفیتی راضی إن اَلل؛ الّا 
اگر شما این مطلب را »گویند:[ ]می« شوند.می

شود خورد و موجب میبگویی، به شریکت برمی
إله  لاما که دیگر »گویی:[ ]می« شود!ناراحتی پیدا 

شاءالله خدا به آنها هم توفیق إن اَلل را گفتیم؛ الّا 
گویند:[ اگر شما این مطلب را بگویی، ]می« بدهد.

طور کند ]یا[ قوم و خویش آنطور میهمسایه آن
 «دارند!کند ]و[ با شما سرناسازگاری برمیمی

ها برای این دو روز عزیز من، تمام این حرف
دنیاست؛ ما که برای این دو روز دنیا خلق نشدیم، 

ما  اَلله  إله الّا  لابرای آن طرف خلق شدیم؛  ]بلکه[
پلی است که باید از ]آن[ عبور کنیم تا اینکه برسیم 
به آن طرف پل، که آن طرف، سعادت ]و[ فلاح ابدی 
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 است.
ام: بدانید تمام آنهایی که بارها خدمت رفقا گفته

در این دنیا، گیر ما هستند و باعث توقف ما هستند، 
ر روز قیامت شفاعت ما را نخواهند دانه از آنها دیک

« به ما ربطی ندارد!»گویند: کرد؛ ]بلکه[ همه می
شاءالله با همدیگر گویید نه! خیلی خب، حالا إنمی
هایی است که بینیم![ این از آن وعدهرویم ]و میمی

هیچ تخلّف ندارد! یک راهی است که برای ما 
چنین گرفتار  شاءالله که ماریزی شده. ]البته[ إنبرنامه

شویم ]و[ خدا ما را توفیق بدهد که با مسائلی نمی
بال و با لبخند و ابتسام و به قول مرحوم آقا فراغِ 

]از آن موقف « با دُهُل و داریه»]علامه طهرانی[: 
 عبور کنیم.[

ایشان ]علامه طهرانی[ در بیمارستان که به من 
وقتی جنازۀ من را »گفتند: کردند، میوصیّت می

دارید گریه نکنید آقا، ]بلکه جنازه را[ با دُهُل و برمی
ایشان « داریه بردارید، بگویید، بخندید، بزنید!

 «راه ما این است.»فرمودند: 

تبعیت از مرام و مکتب اولیاء، تنها راه 
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 نجات
برند، آنجا دارند آنجا میحالا آقا را از اینجا برمی

چه [ که]آورند، ببرند، خارج ببرند، اینجا می
[ علامه طهرانی]مرحوم آقا [ کهدرحالی! ]؟[بشود]

بکنند، پایم [ هم]تکّه من را تکّه[ اگر: »]فرمودندمی
گذارم؛ پایم را از پیش امام را از این مشهد بیرون نمی

، [است]این یک مکتب .« گذارمرضا بیرون نمی
مسئله این است ! بینیمهم داریم می[ را]مکاتب دیگر 

 [.رفتند]اه صحیح را رفت، راهی که آنها که باید ر

 غربت و تنهایی همه ما در روز قیامت
رویم آن طرف در روز قیامت، اگر که ما میوقتی

مرد آمد به زن گفت ]یا اینکه[ زن آمد به مرد گفت 
« من در این دنیا به خاطر تو از راه خدا بازماندم!»که: 

ی خواستبه من چه؟ می»گوید: ]طرف مقابل[ می
نکنی! من دستت را بسته بودم؟! من تو را به غل و 

به همین « خواستی نکنی!زنجیر بسته بودم؟! می
دهند، ، جواب آدم را می«خواستی نکنیمی»راحتیِ 

شوند؛ ]بلکه[ سرشان بعد منتظر جواب آدم هم نمی
 خب این یکی!« روند.اندازند و میرا می

ما  بابا،»گوییم:[ رسد؛ ]مینوبت شریک می
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خاطر تو سر خاطر تو غِشّ در معامله کردیم؛ ما بهبه
خاطر تو به رفیق و آن یکی را کلاه گذاشتیم؛ ما به

« خاطر تو خلاف کردیم!مشتری دروغ گفتیم؛ ما به
خواستی نکنی! مگر من می»گوید: ]شریک هم[ می

نفع کمتر »گوییم:[ ]می« ]تو را[ به زنجیر بستم؟!
خواستی نفع می»گوید:[ ]او می« بردی، بیشتر بردی.

تا « خواستی به نفع کم قناعت کنی!نبری، می
برو بابا، »گوید: خواهیم ]مطلبی را[ بگوییم، میمی
قدر خودمان هشتمان گرو هشتادمان است این

 این هم از شریک!« خداحافظ شما!
زاده و پسرخاله و پسرعمه و نوبت خاله و خاله

شود؛ نوبت پسر آدم میقوم و خویش و پسر و اینها 
من »گویی:[ شود؛ ]میشود، دختر آدم میمی
« خاطر تو که ناراحت نشوی حق را نگفتم.به

به « خواستی بگویی!چشمت درآید، می»گوید:[ ]می
گویید: نه، ]امکان ندارد![ حالا همین راحتی! می

شاءالله نشنوید. ]در روز قیامت[ بشنوید؛ ]البته[ إن
اینکه ]مصداقی باشد.[ است نه  خطاب، خطاب عام

گویند: آیند به آدم می]خیلی راحت و[ صاف می
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 «خواستی نکنی!می»
حالا ]این مطلب را[ به رفقا گفتم، آن جوابی که 

خواهیم بشنویم، الآن بیاییم فردا ]در[ آن دنیا می
خودمان تکلیفمان را با آن معلوم کنیم، نگذاریم فردا 

دانیم ]این[ مسئله، حق ه میبه ما جواب بدهند؛ ما ک
آیند و[ ]و[ یقینی است؛ مثل این روزِ روشن ]می

دهند، ]لذا[ از حالا طوری به ما جواب میهمین
بیاییم تکلیف ]خودمان را[ تعیین کنیم؛ ]حالا[ هر 

خواهد خواهد بدش بیاید، هر کسی میکس می
 خوشش بیاید.

ممنوعیت شرکت در مجلس ختم با 
 صندلی

در مسائل و جریانات و در قضایایی که  من بارها
افتد، به رفقا ]و[ دوستان گفتم؛ همین اتفاق می

دو هفتۀ پیش یک قضیّه و فوتی اتّفاق افتاده بود یکی
ـ خدا همۀ گذشتگان را رحمت کند ـ ما در مشهد 

خواهند آقا، مجلس ختمی که می»بودیم؛ گفتند: 
بگیرند، مسجدی است که در آن مسجد صندلی 

کند ست، در بالای شهر است و شئونات اقتضا میا
بنده در چنین »گفتم: « اند.و... ]لذا[ آنجا گرفته
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کنم! مجلس ختم که مجلس مجلسی شرکت نمی
تئاتر نیست، آقاجان! ]بلکه[ مجلس طلب مغفرت و 

کند، با رحمت و ترحیم و اینهاست؛ با تئاتر فرق می
رق کند، با مجلس جشن فبزن و بکوب فرق می

خب حالا مثلًا صندلی ]را برای[ »گفتند: « کند!می
نه »گفتم: « اند.آنهایی که پادرد هستند گذاشته

کدام از اینها پادرد هم نیستند؛ هرکسی آقاجان! هیچ
« تواند با خودش یک چهارپایه بیاورد.پادرد دارد می

و بعد هم معلوم شد اصلًا همین است؛ هر کسی ]به 
ها و رود روی این تختمیآید، اول مسجد[ می

 نشیند.ها میمبل
ها چیست؟! ]حالا[ چون بالای شهر این بازی

است باید شیک باشد، باید کلاس داشته باشد، باید 
وضعیتش یک وضعیت غیرعادی باشد! خاک بر سر 
آن مجلس ترحیمی که بخواهد با این مطالب بگذرد؛ 

آقایان وقت[ لرزد، ]آنآن مُرده در قبر بدنش دارد می
دنبال کلاس گذاشتن در مجالسشان هستند! او 

من دارم در اینجا سؤال یک عمر کار »گوید: می
وقت[ شما ]در[ دهم، ]آنخوب و بدم را پس می
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آنجا دنبال این هستید که این فامیل حالا فرض کنید 
 «]طور[ باشد!چه

عبرت و بیداری دل، فلسفۀ تشکیل 
 مجالس ختم و ترحیم

کنم؛ خب بعضی ه بنده شرکت نمی]لذا[ گفتم ک
از اقربا ]و[ نزدیکان، به ما محبّت داشتند، ابراز 
محبّت کردند؛ مطلب را جدی گرفتند؛ متوجه شدند 
 و دیدند که بالأخره ]مطلب حقی است؛[ خب یک

شود، بالأخره آنها هم چنین مطلبی مطرح می
که از دنیا رفته خیری خواهند به مادرشان، به کسیمی
سد، ثوابی برسد، رحمتی برسد. ما هم که ]نسبت بر

آییم! به[ شرکت در مجلس اِبا نداریم که بگوییم نمی
آییم، فرار هم که نکردیم؛ منتها در این نه ]حتماً[ می

آییم. شما مجلستان را مجلس ]با این کیفیّت[ نمی
عوض کنید ]و[ مثل آدم روی زمین بنشینند! حالا 

یه و فلان باشد؟! ]خب[ در حتماً بایستی که چهارپا
مجلس مثل آدم بنشینید روی زمین و قرآن بخوانید، 

آیم یا نه! ]مطمئن باشید که[ از اوّل ]بعد[ ببینید می
آییم، که رفتیم ]و[ اتّفاقاً نفر اوّل و تا آخرش هم می

 هم بودیم.
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دفعه به دنبال درآمدند که ]مکان[ مجلس را یک
های ام با مخالفتعوض کنند، ]امّا[ از طرف اقو

شود، ای بابا! چه می»شدید مصادف شدند که: 
و خدا « آبروی ما رفت، ما آبرو داریم، ما چه داریم!

خیر و توفیق بیشتر به ایشان بدهد که در مقابل این 
آنچه را که آقای طهرانی »ها ایستادند و گفتند: حرف

مسئله این « گوید، باید همان را انجام بدهیم.می
شود توفیق؛ تازه شود چه؟ این میین میاست؛ ا

سالک هم نبودند ها! ولی وقتی که حق را احساس 
کردند و فهمیدند یک مطلب ]حقی[ هست، 

 پذیرند.می
باید »گویند:[ ولی ]نسبت[ به افراد دیگر نه؛ ]می

کند ]طور[ اقتضا میطور باشد و شئونات ما ایناین
مسجدِ  و شخصیّت ما به این نحو هست و اگر در

آید و ما خانوادۀ فلان باشد شخصیت ما پایین می
آید و روح ها میاین ]قبیل[ بازی« فلان هستیم و...!

 برد.کند ]و از بین[ میمجلس را خراب می
کنم: ]اگر[ الآن واقعاً رفقا، از شما یک سؤال می

شما خودتان بلند شوید ]و[ بروید در دوتا مجلس 
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السلام شرکت کنید؛ یک مجلس امام حسین علیه
باشد ]که[ دور تا دور صندلی گذاشتند ]و[ 

اند، انگار چلاق طور روی صندلی نشستههمین
هستند که روی زمین بنشینند! و بعد هم یکی 

واند و لنگش را انداخته روی آن لنگش و دارد خمی
 زند!بالا با این حرف می

من همین دو سه ماه پیش در طهران، وارد مجلس 
یکی از ارحام نزدیک ]که[ به رحمت خدا رفته بود 

دانستم ]و[ خبر نداشتم و اصلًا اطّلاع شدم؛ من نمی
دفعه وارد شدم دیدم عجب مجلسی! ]با نداشتم! یک
مجلس[ فاتحه است؟! این]که[ سینما  خود گفتم:

است، ]مجلس[ فاتحه کجا بود! همه نشستند روی 
صندلی و لِنگ ]روی لنگ[ انداختند، آن دارد قرآن 

خندد! ]آن خواند، این دارد با این هِرهِر کِرکِر میمی
هم[ چه کسی؟! علما، نه افراد عادی! انگار مرتیکه 

خواند، قرآن میخواند! ]قاری[ دارد کلیله و دمنه می
خواند! آقایان قرآنی که بر پیغمبر نازل شده ]را[ می

گویند و اند ]و[ دارند با همدیگر میعلما نشسته
طور باشند دیگر خندند! اینها که اینهِرهِر کِرکِر می

 وای به حال بقیّه! گفت که:
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خواند؛ آن ]قاری[ هم نشسته دارد قرآنش را می
خط آقایان را وارد خواند، سه دو خط قرآن می

بله، سلامتی آقای فلان، ایشان »گوید:[ کند! ]میمی
لطف فرمودند، تشریف آوردند ]و[ مجلس ما را 

حتماً باید ]اسمشان گفته شود؛[ « مزین فرمودند.
رسد! حالا اگر اسمشان را نبرند، دیگر دنیا به آخر می

]این[ اهانت به قرآن ]است[، زمین زدن قرآن 
اند، اند، مست انگار این مردم گیج]است[؛ اصلًا

فهمند که این خواندن قرآن، آیۀ اند! نمیهوشبی
فرماید:[ ﴿وَإِذَا قُرِئَ شریفۀ امر وجوبی دارد که ]می

﴾ ۥتَمِعُواْ لَهُٔ  ءَانُ فَٱسٔ  قُرٔ  ٱل ساکت »  1وَأَنصِتُواْ
 «شوید، خفه شوید، گوش بدهید!

بیان برخی رسومات خلاف در مجالس 
 ترحیم

ین است دیگر؛ اینکه قرآن از میان ما رفته هم
انگار کسی دارد معنایش همین است دیگر! انگارنه

خواند! آن یکی سیگار گذاشته لب دهانش قرآن می

                              
 .204( آیه 7سوره أعراف )  1

و زمانی که قرآن خوانده شود، : »296، ص 3ترجمه: نور ملکوت قرآن، ج 
 «شما گوش دهید و خاموش شوید.
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، آن یکی قلیان کندکشد ]و[ دود را هوا میمی
زند و هِر و کِر کشد[، آن یکی دارد حرف می]می
ماً ورقه[ خواند ]و دائکند[؛ بعد هم آن یکی می]می

بله از کجا تلگراف زدند برای این »آورد که: در می
]مصیبت وارده[، از نمایندۀ فلان ]شخص[ در فلان 
شهر در فلان ده، در فلان دُرقوزآباد، تلگراف زده ]و[ 

و از این « تسلیت گفته؛ آن یکی متولّی کجا ...؛
 ها!بازی

دفعه بیرون آمدم، کنار ایستادم؛ من تا رفتم، یک
آقا »اخود گفتم:[ من بروم در این مجلس؟! گفتند: ]ب

ایستم. یکی ]که ، گفتم نه من این کنار می«بفرمایید
از[ اهل علم بود متوجه شد منظورم چیست؛ یک 

عنوان چند دقیقه ایستادم، ]امّا[ دیدم خب من به
 ـتلقی   ـاز ارحام بسیار نزدیک ما هم بود  صاحب عزا 

گویند؛ ]با به من تسلیت میآیند شوم ]و[ افراد میمی
خود[ گفتم ایستادن من هم در اینجا خلاف شرع 

شود؛ ]زیرا[ اینکه من اینجا ایستادم، یعنی تأیید می
]این مسئله؛ لذا[ گفتم که با اجازۀ شما، بنده کار دارم 

شان هم ]در[ آنجا ]که[ شخصی روم. یکیمی
پس »بزرگتر ]از[ ما بود، شوخی کرد ]و[ گفت که: 
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گفتم: « علوم است اینهایی که آمدند اینجا بیکارند؟!م
طوری لِنگشان را روی لنگشان اگر بیکار نبودند این»

انداختند! با اجازۀ شما بنده باید بروم به کارم نمی
او ]هم[ دیگر چیزی نگفت. ]ما هم[ آمدیم « برسم.

 بیرون و رفتیم پی کارمان.
ا کس ناراحت شده؛ شمآقا فلان»بعد گفتند: 

]خب[ شده که شده؛ برو یک مسجد « آمدی و رفتی!
]و[ یک محل بگیر، ]در آن[ قرآن قشنگ خوانده 

آییم ]و[ بشود، طبق شرایط باشد، ]حتماً[ ما می
 رویم.کنیم، از اول تا آخرش هم میشرکت می

کوتاهی و سهل انگاری در مرام و مبانی 
 باعث ضلالت و گمراهی

اختیم؛ بند را آب دادیم، ]اگر[ شُل بیاییم قافیه را ب
که در زمان رسول دیگر بند ]ازبین[ رفته؛ آن افرادی

خدا آمدند و ]مطلب را[ گرفتند، دیدند اگر شل 
 دهند؛ لذا[ آمدند. ]بیایند[ بند را ]از دست می

اوّل کسی که آمد مخالفت کرد اربابشان بود؛ 
به چه اجازه دنبال این ]شخص[ رفتید »]گفت:[ 

« از ما اجازه بگیرید؟! باید اجازه بگیرید.بدون اینکه 
ها ]را[ راه خدا که اجازه ندارد! این حرف»]گفتند:[ 
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گیری آمدند موضع گرفتند ]و[ در این موضع« ندارد!
مسائل شروع شد، ناسزاها شروع شد؛ اوّل مسخره 
کردند، بعد ناسزا کردند، بعد اذیّت کردند، بعد بیرون 

حبس کردند، در مضیقه کردند، بعد تبعید کردند، 
قرار دادند؛ سه سال پیغمبر را به اشدِّ تضییقات در 
مضیقه قرار دادند، که در آن سه سال حضرت 
أبوطالب و حضرت خدیجه به فاصله چند روز از 

 دنیا رفتند.
ولی اینها ]با همۀ این تضییقات[ صبر کردند، 

دستور پیغمبر طالب بهابن ابیهجرت کردند؛ جعفر
د به اتفاق یک نفر که از دست اینها هجرت کر

اینها دین »خلاص شود؛ ]حضرت فرمودند:[ 
ندارند، وجدان ندارند، شرف ندارند، دست به هر 

زنند؛ ]لذا[ بروید بیرون، بروید آنجا، ]تا[ کاری می
 «هم تبلیغ کنید ]و[ هم از اینها در امان باشید.

پیغمبر آمد ]و هجرت کرد، ولی باز[ دست 
د؛ جنگ شروع کردند، جنگ بدر را پیغمبر برنداشتن

شروع نکرد آنها شروع کردند؛ پیغمبر تا چند سال 
حالت دفاعی داشت. جنگ بدر ]را[ شروع کردند، 
جنگ احد ]را[ شروع کردند، جنگ خندق و احزاب 
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زدند! ]چرا[ که باید ]را[ شروع کردند؛ شبیخون می
تو داری »گفتند:[ موقعیتمان حفظ بشود! ]می

گیری، تو داری قعیت ]و[ وضعیت ما را از ما میمو
 «کنی!مردم را از دور ما پراکنده می

پیغمبران و اولیای الهی مردم را به خدا 
 کنند نه به خود!دعوت می

آخر بابا! من که این مردم را از »گفت: پیغمبر می
کنم، به دور خودم که جمع دور شما پراکنده می

کدام! ر من، دور هیچکنم! نه دور شما نه دونمی
پیغمبر که « ]بلکه[ همه دور خدا جمع شویم.

کنم تا گفت من این مردم را دور خودم جمع مینمی
طوری اینکه دعوای شخصی پیش بیاید! ]امّا[ ما این

کنیم! ]مثلًا هستیم؛ ما مردم را دور خودمان جمع می
شما آنجا نرو، اینجا بیا، در آن مجلس »گوییم:[ می

ر این مجلس بیا! اگر بروی در آن مجلس نرو، د
رود، رود، دنیایت میرود، آخرتت میدینت می

که بیایی ها! ولی وقتیعذابت این است و این حرف
در این مجلس دنیایت در امان است، دینت در امان 
است، خدایت در امان است، پیغمبرت در امان است، 

ین اعتقاداتت در امان است، بهشت هم برای تو تضم
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ای نداری، حالا برو هر است! دیگر هیچ غم و غصه
که خواهد بکن، ]چون[ همینغلطی هم دلت می

 «آمدی در اینجا کار تمام است!
نه آقاجان! پیغمبر، امام ]و[ ولیّ خدا، مردم را به 

دعوت « او»کند، ]بلکه[ به دور دور خود دعوت نمی
نه به دور مشرکین »گوید: کند. ]پیغمبر[ میمی

]جمع شوید و[ نه به دور من، ]بلکه[ بروید به دور 
گوید:[ تو ]فقط[ بیا ]و[ موحّد شو، تا آخر ؛ ]می«او»

چه « عمر هم من را نبین، ]به[ مسجد مدینه ]هم[ نیا!
تو بیا به »وقت پیغمبر گفت ]که[ بیا مسجد مدینه؟! 

توحید اعتقاد پیدا کن، ]دیگر[ لازم نیست به من 
ه به توحید اعتقاد پیدا کردی کهمین« کمک کنی.

فهمی کار کنی، خودت میفهمی چهدیگر خودت می
فهمی چه کسی را برگزینی، کجا بروی، خودت می

فهمی کدام مسجد بروی، خودت خودت می
فهمی کدام جماعت را اختیار کنی، خودت می
فهمی کدام صحبت و نصیحت را بپذیری! من به می

نه ]یا[ بیا پای صحبت گویم که بیا مسجد مدیتو نمی
آیی، بنده خدا! فرار دوی میمن، ]بلکه[ خودت می

آیی! تو اخلاص و صفای ات میکنی از خانهمی
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خودت را نشان بده، یک ساعت به نماز ظهر مانده 
ات ات که از خانهزند پسِ کلّهچنان خدا میآن
آیی که پشت سر پیغمبر بایستی! این گذاری میمی
 شود توفیق.می

 دستگیری خدا منوط به صفای وجودی
چنان تو آن مقام صفا را ]از خود[ نشان بده، آن

اندازد و به مسیر حق ]و[ به آنچه که خدا دنبالت می
کشاندت که اصلًا مورد رضای او هست می

فهمی از کجا آمدی ]و[ به کجا رفتی، چطور نمی
وسایل جور شد، چطور مقدّمات آماده شد، چطور 

 این قضیّه آماده شد!
برای انسان ـ آمدی ]و[ اما اگر ـ خدا نیاورد 

خیلی خب، موضع »گوید: موضع گرفتی، خدا می
دنبالت هستیم، پشتت گرفتی؟! حالا تو برو، ما هم به

خواهی بیایی مسجد، را محکم داریم؛ می
گردانیم تو را! برو یک جای دیگر، برو دنبال برمی

خواهی یک عمل خیر انجام بدهی کسب؛ می
ری آمد ]که آلان[ بهتر بینی یک فکر دیگدفعه مییک

]این[ مسکین خبر « است بروم فلان کار را بکنم!
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 ندارد که این تغییر و تحوّل از کجا پیدا شد!
رُ ٔ  ﴿وَ مَكَرُواْ وَ مَكَرَ ٱللَهُ وَٱللَهُ خَي

قدم به « او»که انسان در راه ، وقتی1مَٰكِرِينَ﴾ٔ  ٱل
 قول شاعر:[صدق نهد، ]به

ا برای ]پذیرش[ انسان باید دل و نفس خودش ر
 2حق آماده بکند.

 توان خاموش نمودنور خدا را نمی
﴾ ٔ  وَٰهِهِمٔ  ُ واْ نُورَ ٱللَهِ بِأَفٔ  فِٔ  ﴿يُرِيدُونَ لِيُط

، ﴿وَٱللَهُ مُتِمُّ «خواهند نور خدا را خاموش کنندمی»
خدا وعده داده است  3كَٰفِرُونَ﴾ٔ  كَرِهَ ٱل ٔ  وَلَو ۦنُورِهِ 

گذارد خاموش و[ نمیکند ]که این نور را تمام می
بشود ]و[ به آخرین مرتبۀ از اظهار و تلألؤ و تشعشع 

كَٰفِرُونَ﴾؛ حالا ٔ  كَرِهَ ٱل ٔ  رساند ﴿وَلَومی

                              
 .54( آیه 3عمران )سوره آل  1

زات عیسی( مردم مَکر در مقابل معج: »)308، ص 5ترجمه: معاد شناسی، ج 
 «نمودند و خداوند مکر نمود، و خداوند بهترین مکر کنندگان است.

اگر کسی با آن حضرت راه مودّت و محبّت : »41، ص 5معاد شناسی، ج   2
پیش گیرد و با صدق و صفا بدون غشّ و دَغَل ولایتش را بپذیرد و در اطاعت 

معرفت را به او نشان  از اوامرش چون و چرا نکند، آن حضرت راه آسمان
ها را خواهد خواهد داد و با کلیدی که از جانب خدا در دست دارد قفل

 های ظلمانیّه و نورانیّه را مرتفع خواهد نمود.گشود و حجاب
ها آید و رفع حوائج و نیازمندیکند و به ملاقات میاو از انسان استقبال می

 «نماید.می
 .8( آیه 61. سوره صف ) 3
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بیایند]دائماً[ دست و پا بزنند، کتاب بنویسند، 
]کتاب[ آیات شیطانی بنویسند، مسخره بکنند؛ 

 ]خب[ بکنند.
بری و زحمت ما می ای مگس عرصۀ سیمرغ نه جولانگه توست *** عرض خود

داریمی
1 

عدم تأثیر تبلیغات شدید کفار بر علیه 
 اسلام

خصوص ]در[ همین دهۀ الآن چقدر در دنیا ـ به
کنند؟ اخیر ـ دارند بر علیه اسلام و توحید تبلیغ می

به هر مقدار ]و[ میزانی که توجه مردم نسبت به 
کند ـ نه حقایق ]و[ آنچه را که باطنشان احساس می

به ظواهر؛ آنچه را که مردم دیدند نه! ]اگر به  نسبت
صورت[ حساب[ آنچه که دیدند ]باشد، دراین

شود![ ـ و نور باطن فاتحۀ خدا و پیغمبر ]خوانده می
که همان فطرت است آنها را به سمت حقیقت و عالم 

کشاند، از این طرف تبلیغات توحید و عالم تجرّد می
ات بالا رفته ]و زیاد قدر تبلیغرود! چرا اینبالا می

جا شده؟![ چون ترس همه را برداشته! الآن در همه
جا را خطر اسلام دارد همه»گویند که: دارند می

                              
 .449، غزل 506دیوان حافظ )قزوینی(، ص .  1
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ها در یک مجمعی کنفرانس دادند ؛ کشیش«گیردمی
جامعه دارد »]و[ جداً اظهار نگرانی کردند بر اینکه: 

 «شود! باید بیاییم فکری بکنیم.متحوّل به اسلام می
جای اینکه فکر آیند بهها میوقت این احمقنآ

جای اینکه بیایند همرنگی و اتّحاد صحیح بکنند، به
و اشتراک موارد را مورد ]نظر[ قرار بدهند، شروع 

کنند به مسخره کنند به بیراهه رفتن، شروع میمی
کنند به استهزا کردن ]و انجام[ کردن، شروع می

ارهایی که کارهایی که زشت ]و[ جلف است، ک
توانند به حساب خودشان، اذهان را کنند میخیال می

از توجه به معنویت و آن حقیقت باز بدارند. 
که خدا و دست خدا دارد کار دیگری درحالتی

کند، کند؛ دست خدا دارد افکار را دگرگون میمی
دهد، کنید؟! دارد اذهان را تغییر میکار میاین را چه

کند، دارد آن حقیقت ولایت دارد نفوس را عوض می
را در نفوس همۀ افراد، از متدیّن و غیر متدیّن متبلور 

 کند و آثارش هم پیداست.می

الدّین از مصادیق نور جناب محیی
 خداست که خاموشی ندارد

الدّین گذشته، دائماً هفتصد سال از فوت محیی
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الدّین سنّی بوده، عطار سنّی بوده ـ گویند محییمی
گویند سنّی بوده، ]بلکه[ حالا دیگر حافظ را نمی

گویند صوفی بوده ـ مولانا سنّی بوده، حافظ را می
بزرگان شیعه ]و[ مفاخر اسلام سنّی بودند! خب 

حالا شما شیعه او سنّی بوده که بوده، خیلی خب، 
سنّی، چه شد؟! حالا ]فرض بر اینکه[ شما اثبات 

الدّین سنّی بوده، ما ]هم[ قبول کردید که محیی
ها باز شد؟! ای از گرهکردیم سنّی بوده؛ خب چه گره

کنید؟! مگر تسنّن را مطالعه نمیشما مگر کتب اهل
کنید؟! مگر تفسیر تفسیر فخر رازی را مطالعه نمی

کنید؟! مگر تفاسیری ]را[ که مطالعه نمی سیوطی را
کنید؟! های اخیر نوشته شده مطالعه نمیدر این دهه

مگر کتب تاریخ ]و[ سیره، ]نظیر[ سیرۀ ابن هشام، 
کنید؟! ذلک را مطالعه نمیطبری، صحاح ]و[ امثال

خب اینها که ]همه[ سنّی هستند، پس چرا مطالعه 
عمرتان را  گذارید؟! چراکنید؟! چرا وقت میمی

 کنید؟!تلف می

نخواندن بسیاری از کتب به صرف سنّی 
 بودن نویسندۀ آن

[ و برچسب]اگر قرار بر این است که با یک انگ 
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سنّی زدن، تمام آثار او بالکل باطل بشود دیگر چرا 
همۀ ]خب ! صرف مطالعه بشود؟[ انسان]باید عمر 

! بسوزانید، بریزید در دریا[ و]بگذارید [ کتب را
! خواهید وقت صرف بکنید؟رای چه دیگر میب

[ امّا]تسنّن هستند اهل[ از]آنها : »گویید کهمی
ما [ بنابراین]هایشان است، مطالب خوبی در کتاب

: گوییمبسیارخب، ما هم می[.« بخوانیم]هم باید 
[ مطالعه کن و]برو [ لذا]الدّین سنّی است، محیی»

دعوا [ مبا ه]مگر ما !« مطالب خوبش را بپذیر
، خیلی «مولانا سنّی است:[ »گوییدشما می! ]داریم؟
از هر [ اصلاً ]سنّی است، [ کنیم کهقبول می]خب، 

 :خیلی خب! خوب است؟![ است]تر سنّی هم سنّی
 آیا این شعرش هم بد است؟!

آیا این حرفش هم بد است؟! آیا آن مطالبی که 
گوید، هم بد راجع به عبرت در دنیا و معارف می

ست؟! آن نکات ظریفی که در این کتابش ]مثنوی ا
 کند ]هم[ بد است؟!معنوی[ بیان می

اگر بد است پس چرا خودت هم رفتی بالای منبر 
های خواندی و آن گرمی منبرت هم از همین حرف

مولانا و این ]قبیل بزرگان[ بود؟! بعد هم آمدی 
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پذیریم دهی! چرا؟! بسیار خب، ]ما هم میفحش می
نا[ سنّی ]بوده[؛ خب حالا که دیگر دعوا که مولا

نداریم! حالا اگر سنّی باشد نباید کتابش را خواند؟! 
ها را هم نباید اگر نباید خواند، پس بقیّۀ کتاب

کند؟! آیا مولانا آمد بخوانید دیگر! چه فرقی می
حدیث قلم و قرطاس و احتضار پیغمبر »بگوید که: 

ین آمد انکار بکند؟! الدّ ؟! ]آیا[ محیی«را انکار بکنید
عنوان[ یک فرد شیعه آمدی انکار کردی ]امّا[ تو ]به

که طوریآیا همان« الدّینِ سنّی!محیی»و دائماً گفتی: 
الدّین ]را انکار[ کردی محیی 1انّ الرّجل لیهجرتو 

عنوان یک[ ]هم[ آمد ]آن را[ انکار کند؟! تو ]به
عنوان آن ]به]امّا آیا[  2شیعه آمدی این کار را کردی

الدّین ]هم[ آمد یک[ سنّی این کار را کرد؟! آیا محیی
]قضیّۀ[ لگد زدن به درب ]خانۀ[ دختر پیغمبر ]و[ 

که[ طوریتکّه کردن ]او[ را انکار بکند، ]همانتکّه
الدّین آمد علم امام را که تو انکار کردی؟! آیا محیی

 انکار کند؟!

                              
؛ نهج الحق، ص 420، ص 1؛ کشف الغمة، ج 432، ص 2الطرائف، ج   1

333. 
 .35تا  29کشکول زمان، ص   2
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ع به ائمه الدّین که راجبروید آن صلوات محیی
است ]را بخوانید و ببینید[ که چه گفته؛ ]آیا[ شما 

اش را راجع به ائمه گفتید؟! ]آیا[ آن یک کلمه
هایش دربارۀ ائمه بیان کرده، معارفی که ]او در کتاب

اش را گفتید؟![ یا اینکه نه آمدید شما یک کلمه
]و[ در « امام علم ندارد، علم غیبت ندارد!»گفتید که: 

تان هم نوشتید. مگر در همین ]کتاب[ هایکتاب
جواهر الکلام نیست ]که[ کتاب فقهی ماست، که 

امام علیه السلام ممکن است خطا و اشتباه »]نوشته[: 
]یعنی[ ممکن است دو دو تا را بگوید « هم بکند!

 هفت تا! بروید نگاه کنید.
حالا با گفتن اینکه او سنّی بود، تمام مشکلات 

الآن دنیا روز به روز دارد به  عالم اسلام حل شد؟!
رود؛ ]اگر[ خودمان سمت دریافت حقیقت جلو می

را هماهنگ کردیم بردیم، ]امّا اگر[ هماهنگ نکردیم 
کسی به حرف ما گوش نخواهد داد، آقاجان! دیگر 

آقا این سنّی »دنیا جای این نیست که بنشینیم بگوییم: 
را ما  هادیگر بیخود این زحمت« بود، این شیعه بود!

نکشیم؛ وقت ]را[ هم بیخود تلف نکنید، کاغذها را 
هم بیخود باطل نکنید و پول را هم صرف چیزهای 
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 بهتر بکنید، بیخود این ]پول[ها را خرج نکنید.
عنوان افتخار عالم تلقّی شده ]و[ امروز مولانا به

پذیرند و پذیرفتند؛ این مسئله را تمام دنیا دارند می
سالگرد وفات مولانا را ببینید چه بروید ]در قونیه[ 

خبر است، ]اصلًا[ جای سوزن انداختن هست؟ از 
آیند، اشعارش را همۀ ادیان ]و[ از همۀ دنیا می

 کنند.خوانند با اشعارش زندگی میمی
کسی شما ]را اجبار نکرده و[ نگفته ]که[ بیا ]و[ 
آن شعری ]را[ که راجع به خلفا گفته، بپذیر! ]با 

ه ]آیا[ با تقیه گفته ]یا[ غیر ]تقیّه وجود این[ک
گوییم نه، به غیر تقیّه گفته، اختلاف است.[ اصلًا می

]دیگر[ بالاتر از این! خیلی خب ]این شعرش را[ 
قبول نکن؛ ]امّا[ آن ]شعر[ دیگرش را بپذیر، آن 
حرف خوبش را برو بپذیر. این دُگمی یعنی چه؟! 

ئماً وقتمان را این مسائل یعنی چه؟! چرا ما بیاییم دا
بر این مسائل و مطالب تلف کنیم، بر این چیزهایی 

غاز هم ارزش ندارد! دائماً ]بگوییم:[ یککه صدمَن
 «آن سنّی بود این شیعه بود!»

بیت و ائمه ما که شیعه بودیم چه گُلی به سر اهل
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زدیم؟! آیا اگر امام زمان ظهور کند کارهای ما را 
داریم به همدیگر کند؟! آنچه را که تأیید می

هایی که داریم به کند؟! آن تهمتگوییم تأیید میمی
هایی را که کند؟! آن خلافزنیم تأیید میهمدیگر می

کند؟! در این مدّت مرتکب شدیم امام زمان تأیید می
ایم و الحمدلله شیعه»گوییم:[ ]پیش خودمان هم می

الدّین سنّی است. دیگر هیچ، تمام مشکلات محیی
 «ای دیگر وجود ندارد![ شد، هیچ مسئله]حل

من هم الآن در این مجلس گفتم که قبول کردیم 
الدّین سنّی است! خب دیگر، حرفتان محیی

الدّین را سنّی چیست؟! آقا قبول کردیم، محیی
 گوید:کردیم، عطار را سنّی کردیم، او که می

این هم سنّی است، این هم قبول کردیم. آن کسی 
کند که طور صحبت میاجع به علی آنآید رکه می

های اصطلاحی ـ در این مدّت یک نفر شیعه ـ شیعه
هم سنّی است؛ آن نیامده ]تا مثل او صحبت کند[، آن

الدّین با آن مطالبش در فتوحات و مسائلش محیی
فارض هم که راجع به ائمه، او هم سنّی است؛ ابن

 آمده گفته:
ی شدند، او هم سنّی است. خیلی خب همه سنّ
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قبول؛ آخرش که چه؟! دعوا نداریم دیگر! دیگر 
خیالتان راحت شد؟! ]با سنّی شدن این بزرگان[ چه 

 مشکلی حل شد؟!
ایم![ به ما ]دائما درگیر این مسائل و مطالب شده

جای اینکه بیاییم مردم را دعوت به توحید ]و[ عرفان 
واقعی کنیم، دعوت به مسیر مرحوم آخوند 

کنیم؛ که همین آقایان علمای  همدانیحسینقلیملّا
گری و درویشی به اعلام آمدند ]و[ تهمت صوفی

این مرد بزرگ زدند و بعد برای مرحوم شَرَبیانی 
آقا! این ]ملاحسینقلی[ صوفی است، »نوشتند که: 

گری این اگر صوفی»ایشان گفت: « درویش است.
 است که آخوند دارد، ای کاش خدا ما را یکی از

 «صوفیه قرار بدهد!
خب حالا چون مرحوم شربیانی تأیید کرد، دیگر 
نباید به آخوند حرفی زد، دیگر مسئله تمام است؛ 

زنیم کنیم، سنگ میگیریم طردش میوإلّا نه! می
آوریم، اگر هم دستمان رسید پدرش ]را[ هم درمی
دهیم، از صحنه روزگار هم ترتیبش ]را[ هم می

 کنیم!حذفش می

https://maktabevahy.org/Elites/Detail/13/%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%87
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عنوان ولیّ دین، هرگز د امام زمان بهباوجو
 نور خدا و ولایت خاموش نخواهد شد

﴾ ٔ  وَٰهِهِمٔ  ُ واْ نُورَ ٱللَهِ بِأَفٔ  فِٔ  ﴿يُرِيدُونَ لِيُط
خواهند نور خدا را خاموش کنند ولی ﴿وَٱللَهُ مُتِمُّ می

گذارد ولایت گذارد. خدا نمی﴾، خدا نمیۦنُورِهِ 
گذارد آن ا نمیامیرالمؤمنین در کتمان بماند؛ خد

حقیقتی را که علی برای آن حقیقت، فاطمۀ زهرا را 
خود زحمت در راه خدا داد از بین برود. ما بی

نکشیم. آن حقیقتی ]را[ که حسنین در راه آن حقیقت 
فدا شدند، آن حقیقت هست و ]هرگز خاموش 
نخواهد شد.[ امام زمان همان بچّۀ حسن و حسین، 

گذارد که با این م دین نمیعنوان[ ولیّ دین و قیّ]به
ها آن نور و ولایت مطالب ]و[ با چاپ کردن کتاب

 پدرش از بین برود.
آمریکا و انگلیس چه کسی هستند؟! امروز حالا 

دشمن »گویند: شود[ را میرسم شده هر چه ]می
توانند کاری اندازۀ یک پشه هم نمیآنها به« دشمن!

س و کنند؛ آمریکا چیست؟ انگلیس چیست؟ رو
ها چیست؟ دشمن خود ما غرب و فلان و این حرف

زنیم، دشمن هستیم که داریم تیشه به ریشۀ دین می
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ما هستیم که با اعمال و رفتارمان آبرویی برای پیغمبر 
 و ]ائمه[ باقی نگذاشتیم؛ دشمن کیست؟!

 ٔ  وَٰهِهِمٔ  ُ واْ نُورَ ٱللَهِ بِأَفٔ  فِ ٔ  ﴿يُرِيدُونَ لِيُط
، ما خیال کردیم مردم ما را 1﴾هۦِ وَٱللَهُ مُتِمُّ نُورِ

اند! نه فهمند، مردم کاه خوردهبینند، ما را نمینمی
اند، مردم اعمال ما را آقاجان! مردم کاه نخورده

یک کنند. یکفهمند، درک میبینند، ما را میمی
اند؛ ]مردم[ آن بین گذاشته]اعمال ما را زیر[ ذرّه

علامه ]و[ مرحوم آقا ] طباطبایی علامهعالمی مثل 
رضوان الله علیهما ـ که از روی صدق،  طهرانی[ ـ

کند، کند و حرکت میحقیقت و واقعیّت زندگی می
نویسد را خوب تشخیص کند، کتاب میتبلیغ می

دهند، از آنهایی که ]فقط[ داد زیاد است، بیداد می
که[ برای معالجۀ سردرد ]و[ زیاد است. ]آنهایی

شورهای اجنبی شوند به کچکاب کردن، بلند می
 روند؛ انگار اینجا این مسائل مهیّا نیست.می

فهمند، خوب به ]مردم[ خوب اینها ]را[ می
کنند، حالا خندند؛ کاملًا درک میریش همۀ ما می

                              
 .8( آیۀ 61سورۀ صف )  1

https://maktabevahy.org/Elites/Detail/4/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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]ما[ دائماً از خدا داد بزنیم، از توحید داد بزنیم، از 
اسلام داد بزنیم، از پیغمبر ]داد بزنیم[، از امام زمان 

 م[!]داد بزنی

 بخش علامۀ طباطباییروش و سیرۀ حیات
یادم است در همان سنوات چهل و دو ]که[ من 
بچّه بودم ]و[ سنّم حدود هفت یا هشت سال بود؛ 
این توفیق خداست که من این مطالب را از آن زمان 
در ذهن دارم. یک وقتی مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ 
در یک مجلسی یک عبارت عجیبی فرمودند؛ 

در  اگر روز قیامت بیاید و خداوند ما را»فرمودند: 
عرصۀ قیامت حاضر کند و یهود و نصاریٰ و مشرکین 
و منحرفین را در مقابل ما قرار بدهد و از ما این سؤال 

درصد، آیا چند  گوییم صدما ]حالا[ نمی”را بکند: 
خاطر اعمال شما نبود؟! درصد از انحراف اینها به

خاطر خاطر اینکه شما را دیدند منحرف شدند، بهبه
را دیدند دست از خدا و پیغمبر  اینکه اعمال شما
حجاب در حجابی که الآن دارد بیبرداشتند؛ آن بی
خاطر اینکه شما و رفتار و رود بهخیابان راه می

“ وضعیت افتاده است![ اینکارهای شما را دیده ]به
دهیم؟ اگر خدا در ]در آنجا[ ما چه جوابی به اینها می
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قرار بدهد و آنها روز قیامت بیاید ما را در قبال آنها 
خدایا! سی درصد، چهل درصد ”به خدا بگویند که: 

خاطر برداشت ما از مسائلی بود که ]از[ خلافمان، به
]در آن موقع[ ما چه جوابی “ دیدیم!]از اینها[ می

 « داریم بدهیم؟!
رسیم ما ]تازه[ امروز به این مسئله رسیدیم و می

ل به چه نحو که اینها چه افق فکری داشتند و به مسائ
تواند یک کردند؛ آیا در روز قیامت مینگاه می

منحرفی بیاید و دامن علامۀ طباطبایی را بگیرد ]و[ 
؟! ابدا، «من به تو نگاه کردم و منحرف شدم»بگوید: 

تواند؛ چون علامۀ طباطبایی نقص ندارد. آیا در نمی
تواند یک منحرفی بیاید و دامن روز قیامت می

من به تو و به »را بگیرد و بگوید:  قاضی مرحوم
کارهای تو نگاه کردم ]و لذا[ دست از خدا و پیغمبر 

 ؟! «برداشتم
تواند[ یکی بیاید جلوی آیا در روز قیامت ]می

را بگیرد، جلوی  تبریزیملکی جواد میرزا حاج
را بگیرد،  حدّاد یآقارا بگیرد، جلوی مرحوم قاضی 

جلوی اولیای خدا را بگیرد، جلوی علمای وارسته و 

https://maktabevahy.org/Elites/Detail/5/%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%87
https://maktabevahy.org/Elites/Detail/15/%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://maktabevahy.org/Elites/Detail/3/%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%87
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صلحا را بگیرد؟! حالا لازم نیست که حتماً ]همه[ از 
تواند یک[ عالمِ وارستۀ عرفا باشند، نه، ]بلکه می

صالحِ متعبّدِ متّقی ]باشد[، ولو به آن مراتب ]عالیه[ 
دن هم نرسیده باشد. خیلی این مسئله مو ]را[ بر ب

کند که چطور ما نسبت به این مسئله انسان راست می
 اصلًا توجه نداریم!

ای لذا در این زمان یک عالم دینی چه وظیفه
دارد؟ وظیفۀ او این است که فقط حق را ببیند و حق 

کسِ دیگر را بفهمد و بعد از فهمیدن حق نباید به هیچ
توجه کند، تمام شد؛ یک عالم دینی نباید به زید و 

رو و بکر نگاه کند، ]بلکه[ فقط باید به امام صادق عم
خواهد بگویید، نگاه کند و بس. هرکسی هرچه می

خواهد بزند، هر کسی هر نوع هرکسی هر حرفی می
خواهد ]برداشت کند[؛ مگر ما در این دنیا آمدیم می

که رضایت این و آن را جلب کنیم؟! مگر ما در این 
رضایت ]فلان[ آقا و دنیا آمدیم کتابی بنویسیم که 

]فلان[ آقا جلب بشود ]و[ لبخند بر لبان آقا بیاید؟! 
 خواهیم صد سال لبخند نیاید.می

بله، خلاف گفتن، ناسزا گفتن، ]حرف[ نامربوط 
بسا حرام است؛ گفتن، اینها همه خلاف است و چه
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ولی اگر من و شما و دیگران برای افراد بیان حق 
ی که این استعداد و ]نکنند و[ نگویند، پس آن کس

آمادگی را دارد که تلقّی حقایق کند، ]باید[ از کجا 
ها که دست بیاورد؟! خب این حرفاین مطالب را به

جای دیگر نیست! تا مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ 
نیایند ]و[ یک کتاب روح مجرّدی ننویسند و در آن 

تواند این اذهانی کتاب مطالبی را نگویند، چطور می
هر طرف در تحتِ جوّ تبلیغات قرار گرفته  که از

است، این پردۀ تبلیغات را بشکافد و به آن حقیقت 
ها دسترسی پیدا کند؟! جای دیگر که این حرف

ها هم زده شود، نیست! خب ]حالا اگر[ این حرف
شود که:[ آی! علامۀ ]صدا به اعتراض بلند می

 طهرانی راجع به فلان مسئله، فلان مطلب را گفته؛
آی! ایشان در فلان کتاب راجع به حوزۀ فلان، فلان 

طور[ نیست ]و مطلب[ خب اگر ]این« حرف را زده!
 دروغ است، بگویید نیست، دروغ است.

ما را ]به[  ملکوت اسرار شنیدم جلد اوّل کتاب
نجف بردند ]و[ به یک بنده خدایی نشان دادند ]که[: 

بعد « آقا ببینید علامۀ طهرانی راجع به شما چه گفته!»

https://maktabevahy.org/Document/Book/Details/83/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%AC1
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دانستیم که آقای عجب[! ما نمی»]ایشان گفته که: 
چنین چیزی خیال  سید محمدحسین ما را یک

 «کند!می
]باید به ایشان گفت:[ آقا از شما خیلی مسئله 
عجیب است! مگر آقای سید محمدحسین ـ علامه 
طهرانی ـ اسم شما را در کتاب آورده که شما 

گویید؟! ]بنابراین[ مطلب از ]چند[ طور[ می]این
حالت خارج نیست؛ اوّلًا: که شما دارید به آقای سید 

ن عبارت زنید که مقصودِ از ایمحمدحسین تهمت می
شما هستید. ]زیرا ایشان که[ که ]اسم شما را[ نگفته، 
پس این تهمت است و تهمت هم حرام است و ]لذا[ 

 عمل حرام انجام دادید، این یک.
ثانیاً: ]از سوی دیگر[ مطلب از دو حال خارج 
نیست، یا مشمول این مفهوم و مصداق این مسائل 

را  هستید یا نیستید؛ اگر هستید، بروید خودتان
چنین  درست کنید؛ اگر نیستید، خب ایشان که یک

گویید منظور ایشان، ما حرفی نزده، ]پس[ چرا می
 هستیم؟! چرا؟!

ثالثاً: اگر قرار باشد هر شخصی را که در حوزۀ 
نجف است منظور ایشان بودند، خب ایشان ]علامه 
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طهرانی[ با خیلی از بزرگان و علما در نجف محشور 
بودند، آیا  گلپایگانی جمال یدسآقا  بودند؛ با مرحوم

 نعوذ بالله منظور از این مطالب مرحوم آقا سید جمال
است؟! با مرحوم آقا سید عبدالهادی شیرازی بودند، 
با مرحوم آقا شیخ عبّاس هاتف ]قوچانی[ بودند، با 
افراد دیگری از علما و بزرگان ـ ]که[ حالا اهل 

خودشان در عرفان هم نبودند ـ در آنجا بودند و مگر 
آن مسائل ]و[ مطالب از امثال مرحوم آقا شیخ 
محمدحسین ]کمپانی[ اصفهانی، شیخ الشریعه 
اصفهانی، مرحوم اصطهباناتی ]و[ از ]قبیل[ این 

عنوان رجال حکمت و توحید و اینها بزرگان که به
]بودند[ تعریف نکردند؟ خب چرا انسان بیاید 

بزرگ بخواهد  غیرمنصفانه و ناجوانمردانه به یک مرد
 ]دروغ[ ببندد ]و تهمت بزند[؟!

اینجا آنجایی است که خلاصه مچ انسان را 
دهند. گیرند و انسان را مورد بازخواست قرار میمی

طورند، طور هستم و همه هم همینبنده هم همین
کند؛ ]لذا[ ما باید خودمان را با این تفاوتی نمی

حی مطالب تطبیق بدهیم و اگر مطلب، مطلب صحی

https://maktabevahy.org/Elites/Detail/16/%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 است باید قبول کنیم و باید در صدد اصلاح بربیاییم.

وظیفۀ اهل علم فقط متابعت از حق و 
 مکتب اهل بیت است

ای که اهل علم دارند، پس بنابراین وظیفه
مخصوصاً طلاب و احبّه و اعزّۀ از اهل علم که 

خواهند از ابتدا مسیرشان را به این سمت قرار می
بیت را بیت و مکتب اهللبدهند، از اوّل باید فقط اه

در نظر بیاورند و غیر از این صلاح اتَم و کمال مطلق 
بیت و متابعت از امام ـ که پیروی از مکتب اهل

معصوم علیه السلام، امام زمان و فهم احادیث و 
روایات صادقین و ائمه علیهم السلام است ـ هیچ 
مطلب دیگری را همراه با آن قاطی نکنند که 

ت[ باختند و باختیم. وقتی کتاب را باز صور]دراین
کنید ]و[ روایت امام صادق، روایت امام رضا را می

خوانید[، فقط باید منظور این باشد ]که[ این ]می
روایت را بفهمیم و بعد به مقتضای این روایت عمل 

همین کیفیّت[ صفحۀ بعد، صفحۀ کنیم، تمام شد؛ ]به
اب دیگر، بعد بعد، صفحۀ بعد تا آخر کتاب؛ بعد کت

کتاب دیگر. ]روایات را درست[ بفهمیم و وقتی که 
فهمیدیم همان را هم به مردم تبلیغ کنیم و بگوییم، 
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گرچه صددرصد با بعضی از عقاید در مقابل قرار 
ها در تعارض واقع گیرد و با بعضی از سلیقهمی
 طور نبوده؟! شود؛ مگر اینمی

گلایۀ رهبر انقلاب در سخنان و 
اتشان از متحجّرین و منکرین نوشتج

 وحدت وجود
الله خمینی در همین رهبر انقلاب مرحوم آیت

که هایشان ـ ]چه[ در آن زمانیها ]و[ صحبتنوشته
که در نجف بودند ـ چقدر از در قم بودند یا زمانی

شان به آسمان رفته بود؛ دست همین متحجّرین ناله
اً نبوده، من خودم از ایشان شنیدم ـ البتّه مشافهت

دانم ]از طریق[ نوار بوده ]یا[ رادیو بوده یا در نمی
که ما در قم بودیم، وقتی»یک تفسیری بوده ـ که: 

رفتیم، استکان چایی ها میکه[ منزل بعضی]زمانی
]با آن چای   1]را[ که فرزند ما مرحوم آقا مصطفی

                              
الله سید مصطفی خمینی بسیار مرد خوبی خدا رحمتشان کند، مرحوم آیت  1

آمد هر هفته از نجف به کربلا می ایشان. بود و من خیلی ایشان را دیده بودم
کرد و کرد و سؤالاتی میو یک ساعت مرحوم آقای حدّاد را ملاقات می

داد و هیچ صحبتی نشست و فقط گوش میطور مؤدّب چهارزانو میهمین
دادند و بعد بلند کرد و ایشان هم پاسخی میکرد، فقط یک سؤال میهم نمی

به آقای حدّاد ]ستش داشتند و ایشان هم آقای حدّاد هم دو. رفتشد و میمی
 [.ارادت داشتند
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استکان را[بشویید که این ”گفتند: نوشیدند، میمی
کسی است که قائل به وحدت وجود استکان پسر 

آخر ببینید تحجّر تا کجا باید پیش برود؟! « “است!
گوید وحدت وجودی نجس ]تا آنجا[ که یکی می

گوید فلان گوید طاهر است، یکی میاست، یکی می
 است!

الحمدللّه ما آمدیم در آن رسالۀ طهارت دیگر 
 ما هیچ»اصلًا مشکل را برداشتیم؛ در آنجا گفتیم که: 
وحدت »نجسی در عالم نداریم؛ حالا دائماً بگویید: 

بابا ما اصلًا گفتیم کمونیستش « وجودی نجس است!
طور سایر افراد، حالا دیگر هم نجس نیست و همین

چه برسد به ]وحدت وجودی.[ البتّه شاید وحدت 
وجودی بدتر از کمونیست باشد! آن یک مطلب 

 دیگر است.

ر همراه همیشه راه حق با دگمی و تحجّ
 بوده

]متأسّفانه[ همیشه این مسئلۀ ]تبعیّت از حق[، با 
این دُگمی ]و[ تحجّر همراه بوده، با این بسته بودن 
همراه بوده! ]بنابراین[ وظیفۀ طالبانِ راه حق و پیروان 
مکتب توحید و متابعان سیره و سریرۀ اولیای الهی 
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طور که آن بزرگان حق را تبیین این است که همان
طور تبیین کنیم؛ دیگر ]چیزی با ند، ما هم همانکرد

آن[ قاطی نکنیم، حتّی ]اگر[ دو درصد هم قاطی 
کنیم ضرر کردیم، یک درصد هم قاطی کنیم ضرر 

 کردیم.
بیت فقط و فقط باید به امام ]و[ به مکتب اهل

توجه کرد و از آنها استمداد گرفت و در همان مسیر 
ی متعال ما را در باید پیش رفت. امیدواریم که خدا

بیت زمرۀ متابعان و سالکان حقیقی مکتب اهل
 علیهم السلام قرار بدهد.

امروز که روز میلاد مبارک و با سعادت بانوی دو 
علیها است، اللهعالم حضرت صدیقۀ کبری سلام

واقعاً باید از نفْس ملکوتی و قدسی آن حضرت 
را استمداد کنیم و بخواهیم که با انفاس خودشان ما 

های ما را از سر مدد ]و[ امداد کنند ]و[ آن گرفتاری
 راه ما بردارند.

فتح بابی که برای علامه طهرانی حاصل 
 واسطۀ توسّل به حضرت زهرا بودشد به

مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ راجع به توسّل به 
فرمودند و من در حضرت صدیقه مطالب بسیاری می
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ودند، از عبارتی که در نجف بیک مرتبه در آن زمانی
که از ایشان شنیدم متوجه شدم که فتح بابی که برای 
ایشان ]واقع[ شد و به این توفیق وصول به حقیقت 

واسطۀ توسّل عرفان و مکتب توحید موفّق شدند، به
همان مناسبت به حضرت صدیقه بود؛ که بعد هم به

یک اطعامی را در روزهای میلاد حضرت زهرا 
عمرشان هم این قضیّه ادامه  کردند که تا آخرمی

کردند که در توسّل داشت و به ما هم خیلی توصیّه می
به حضرت صدیقه مسائل و اسرار نگفتنی هست و 
من از مرحوم آقای حدّاد هم شنیدم که راجع به این 

که من از فرمودند؛ یک عبارتیمسئله مطالبی می
فرمودند: مرحوم آقای حدّاد شنیدم این بود که می

ر آن سفری که من به مکه مشرف شدم، در مدینه د»
حال من خیلی عجیب بود! هر وقت وارد مسجد 

شدم در همان وهلۀ اوّل النّبی و حرم پیغمبر اکرم می
چنان ولایت و ابّهت و هیمنۀ حضرت فاطمۀ زهرا 

که من در مسجد بودم گرفت که تا وقتیمن را می
 «1فهمیدم!هیچ چیزی را دیگر نمی

                              
فرمودند: و از جمله حالاتشان در مدینه طیّبه می: »146روح مجرّد، ص   1

علیها مرا در خود فرو برده بود؛ چه در اللهبسیار عظمت حضرت زهراء سلام
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ئله[ خیلی عجیب است، جایی که پیغمبر ]این مس
ای هست که به محض ورود دفن است! چه مسئله

در مسجد النّبی، آن جلال و عظمت حضرت صدیقه 
کرد و آن نفْس را در تحتِ آمد بر نفْس غلبه میمی

به، حالا داد؛[ به ولایت و در تحتِ خودش ]قرار می
ط یک دانیم آنجا چه خبرها هست، ما فقدیگر ما نمی

قول کردیم و دیگر اطّلاع ]بیشتر[ نداریم؛ نقل
ای از آن حالات را قسمت شاءالله[ خداوند شمه]ان

کند تا بدانیم که این بزرگان، این معصومین را 
 اند.اند و چطور درک کردهشناخته

حضرت فاطمۀ زهرا مبدأ انفعالی عالم 
 وجود است

و وقت به جای اینکه بیاییم و تسلیم بشویم آن
خودمان را به آن منبع وحی و مصدر تشریع و مبدأ 
عالم وجود ]متّصل کنیم[، یک عدّه نشستند ]و[ 

                              
قدری عظمت الله، بهمنزل و چه در مسجد النّبیّ؛ بالاخصّ در مسجد رسول

آن حضرت متجلّی بود که گویا: تمام مقام نبوّت با تمام خصوصیّاتش و تمام 
مدارج و معارجش و تمام درجات و مراتبش در آن حضرت متجلّی است؛ 

الله است؛ و مانند آن الله، سرّ و حقیقت و جوهره رسولو آن بَضْعه رسول
الله موجودی که حامل و ضامن آن سرّ باشد و در مقام وحدت عین رسول

 «باشد، غیر از وی خداوند تعالیٰ موجودی را نیافریده است.
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گویند؟! چه دارند می« این آقای فلان...!»گویند: می
]حالا[ دائماً برو مقاله بنویس، به روح مجرّد ایراد 

فهمی؟! بچّه برو پی بگیر! ]تو از این مسائل[ چه می
 کارت!

زهرا مبدأ انفعالی عالم وجود حضرت فاطمۀ 
فاطمة لما  لولااست و این خیلی عجیب است که 

ناظر به این قضیّه است که وجود انفعالی و  1خلقتکما
قابل تعیّنات و همۀ تشخّصات در عالم وجود به مجرا 
و به ظهورِ ولایت و نفْس حضرت فاطمۀ زهرا تحقّق 

لذا   2شود.پیدا کرده، ]زیرا[ فاعل بدون انفعال نمی
توسّل به حضرت فاطمۀ زهرا خیلی آثار عجیبی دارد 

 و رفقا از این مسئله غفلت نکنند. 

گذارد با حال آن حال کسی که عمّامه می
که در همین راه است و عمّامه کسی

 کندنگذاشته فرق می
الحمدللّه امروز خداوند توفیق داد که برای 

اضل بعضی از دوستان و اخلاء و اعزّۀ روحانی و اف

                              
؛ عوالم العلوم و المعارف، مستدرک حضرت زهرا 14مجمع النورین، ص   1

 .44فاطمة س، ص  – 1ـ قسم  11تا امام جواد علیهم السّلام(، ج 
 .144رجوع شود به نفحات انس، ص   2
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که در باطن و در علم طوریاز اصدقاء ما را که، همان
و ادراک و در طریق، به سنّت و سیره و مکتب 

شدند و در آن مسیر  1بیت علیهم السلام متشبّثاهل
حرکت خود را آغاز کردند و با آن هدف، نه با 
چیزهای دیگر، نه با خَلط شدن مسائل دیگر، نه با 
رسیدن به اینجا و آنجا، نه با رسیدن به تصدّی به 

ذلک، ]که[ تمام ها و امثالبعضی از مقامات و پُست
]و به قول[ مرحوم  2اینها شیطان است و دنیا هست

 فرمود:ه طهرانی که[ میآقا ]علام
هرچه که بوی غیر خدا بدهد دنیاست، هرچه که 
بوی غیر توحید بدهد دنیاست، هرچه که بوی غیر 
نور حق و نور تجرّد بدهد دنیاست، هرچه که بوی 

                              
 متوسّل  1
عن وَهبه بنه عَبده اللهه بنه أبی : »531ـ  525، شیخ طوسی، ص الأمالی  2

، قال ، عن أبیهه أبی : ذبُیٍَّّ الهُنائیّه حَدَّثنَی أبو حَربه بنُ أبی الأسوَده الدُّؤَلیُّ
، قال بَذةََ فَدخََلتُ عَلیَ أبی ذرٍَّّ جُندبَه بنه جُنادةََ فحََدَّثنَی : الأسوَده متُ الرَّ قَده

، قال هه عَلیَ رسول :أبو ذرٍَّّ الله  دخََلتُ ذاتَ یَومٍّ فی صَدره نهَاره
هه ( صلیّ الله علَیه و آله) ده الله، بهأبی أنتَ و أمُّی  یا رسول: فقَلُتُ ... فی مَسجه

نی بهوَصیَّةٍّ ینَفعَنُی اللهُ بهها لعونهةٌ، :... فقَالَ . أوصه ، إنَّ الدُّنیا مه یا أبا ذهراٍّ

لعونٌ ما فیها إلاا ما ابتغُیه  وجلا(مه جهُ اللهِ )عزا  «.... بهِِ وه
دخََلتُ أنا : عن عَبده اللهه بنه مَسعودٍّ قال»: 453ـ  446مکارم الأخلاق، ص 

ن أصحابهنا یَومًا عَلیَ رسول الله صلیّ الله علیَه و آله و  و خَمسَةُ رَهطٍّ مه
:... سلمالله صلیّ الله علَیه و آله و  فقَالَ رسول... الله یا رسول: فقَلُنا... سلم

بَّها  ن طهلهبهها و أحه لعونٌ مه ن فیها و مه لعونٌ مه لعونهةٌ مه سعودٍّ الدُّنیا مه یا ابنه مه

 «....و نهصهبه لها
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دنیاست؛ ]لذا[ بدون این مسائل در   1تعلّق بدهد
طریق آنها گام برداشتن عملًا و ظاهراً هم با تلبّس به 

گذاری و متوّج شدن به براکرم و عمامهلباس پیام
و واقعاً  2تیجان ملائکه، که عمامه تاج ملائکه است

این مسئله یک واقعیتی است؛ کسی که عمامه 
که در همین راه گذارد حالش با حال آن کسیمی

کند، برو و برگرد هم است و عمامه نگذاشته فرق می
 ندارد.

گذارید؟ گویند در موقع نماز عمامه سر بچرا می
ن است که سرتان گَرد و خاک خاطر ای]آیا[ به

خاطر این است که این عمامه نخورد؟! یا نه به
دهد، حال که ظاهر را تغییر میطوریگذاشتن همان

دهد؛ این ظاهر، جلب ملکوت انسان را هم تغییر می
گذارد. شما کند، ]لذا[ آن ملکوت در نماز اثر میمی

نماز بدون عمامه ]بخوانید، یک نماز با عمامه و یک 
بعد خودتان متوجه این قضیه خواهید شد. عمامه 

                              
، 220. اشاره به این بیت از غزل حافظ است؛ دیوان حافظ )قزوینی(، ص  1

 :37غزل 
 
 .636، ص 7؛ روضة المتقین، ج 461، ص 6. الکافی، ج  2
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بستن[ در نماز فقط اختصاص به اهل علم ]و[ 
طور، ولو معمّمین ندارد، غیر معمّمین هم همین

سر کنند؛ ]اگر ]شده[ دو دور عمامۀ سفید یا زرد به
 سر کنند.[شخص[ سید بود عمامۀ سبز و سیاه ]به

وم آقا ]علامه طهرانی[ همۀ رفقایی در زمان مرح
آمدند در مسجد قائم، با خودشان یک عمامه که می

کردند و با عمامه نماز آوردند؛ عمامه سر میمی
 کردند.های احیا عمامه سر میخواندند. در شبمی

دارد. مثلًا فرض کنید این عمل، انسان را نگه می
ر اینکه مستحب است بین عمره و بین حج، حاجی د

انید برای چیست؟ برای این دلباس احرام باشد، می
که در لباس احرام هست همان است که، کسی

وهوای احرام گرچه مُحرم نیست در او باقی حال
ماند. ]آیا[ خودتان این مسئله را ندیدید ]و[ می

که لباس احرام ]را[ که تجربه نکردید؟ همین
فرق  پوشید حالتانآورید ]و[ لباس عادی میدرمی

بین »گویند: خاطر این میکند، تمام شد! ]لذا[ بهمی
]تا[   1عمره و بین حج هم در لباس احرام باش

                              
دٍّ عن أبی : »414، ص 4الکافی، ج   1 عن حَفصه بنه البخَترَیّه عن غیره واحه
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که احرام بستی متّصل شوی به وقتیمرتبه از آنیک
عرفات و به سایر اعمال حج ]تا مبادا[ این وسط 
فاصله نیفتد، این وسط دنیا نیاید، این وسط مشغول 

چرا »گویند: آیند میمیحالا « به کثرات نشوید.
 «!پوشید؟لباس احرام می

عمامه حالتی است که نفوس ملائکه را جلب 
سر بگذارد احساس که انسان عمامه بهکند، وقتیمی
خاطر حضور کند که حالش فرق کرد؛ آن بهمی

ملائکه است. تمام اینها اسرار است، پیغمبر که بیخود 
عمامه این کار را نکرده؛ خب پیغمبر به جای 

توانست کلاه بر سر امیرالمؤمنین بگذارد! از این می
های لگنی، از اینها سر امیرالمؤمنین بگذارد! از کلاه

 های پشمی بگذارد!این کلاه
چرا ]پیغمبر[ عمامه بست؟ چون پیغمبر مطلبی 

دانند، ]فقط[ دانم و دیگران نمیداند که من نمیرا می
من هم صادق »وید: گداند میداند؛ او چون میاو می

کنم شما هم اگر هستم و هم مصدَّق، این کار را می
برید؛ دانید بکنید و بعد به رمز و رازش پی مینمی

                              
لَّ أن عَبده اللهه علیه السّلام قال:  جِ إذا أحه ةِ إلهی الحه تاعِِ باِلعمُره یهنبهغی لِلمُتهمه

 «.یهلبهسه قهمیصًا و لیهتهشهبَّه باِلمُحرِمینه  لا
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ها نگویید نه، نگویید بیخود است، نگویید این حرف
« چیست، نگویید اینها برای یک صنف خاص است.

امروزه این عمامه اختصاص به یک صنف خاص 
طور نبود؛ سابق همه بق ایندارد، ]در زمان[ سا

]عمامه[ داشتند؛ تاجرش، کاسبش، زارعش، اینها 
جاها هستند که عمامه  همه عمامه داشتند. الآن خیلی

دارند؛ ]شخص[ زارع است عمّامه دارد؛ ولی امروزه 
اختصاص به یک قشر خاص از علمای دینی و 

 مبلّغین شریعت ]پیدا کرده است.[
نهایی که در این روز خداوند به همۀ ما و همۀ آ

شوند و تاج ملائکه مبارک به لباس ملائکه ملبّس می
گذارند توفیق بدهد ]تا[ از باطن ولایت، را بر سر می

علیها استمداد کنیم، اللهحضرت صدیقۀ کبری سلام
که شفاعت ما را نزد فرزندش حضرت حجّة ابن 

الفداء بنماید و مقدمهالحسن مهدی ارواحنا لتراب
لایت او را بر سر همۀ ما تا هنگام وفات و دست و

بعد از وفات، در روز قیامت و در آن دنیا ]بگذارد[؛ 
]در[ آن دنیا کُمیت همۀ ما بدون امام زمان لنگ 

خواهیم نه است؛ تازه ما امام زمان را برای آن دنیا می
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شاءالله[ جای خود. ]اناینجا، اینجا که خب به
امام زمان به حقیقت خداوند ما را در زیر ولایت 
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